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Abstract 

The present study, drawing on the mythological and phenomenological theories of Mircea 

Eliade, examines the function and role of the dīvs (demons) in Shāhnāmeh. It also seeks to 

analyze the reflection of the dīvs in the Shāhnāmeh in relation to the layers of primordial 

myths within the Mazdean tradition. According to Eliade’s definition, myth is the narration 

of events that occurred “in the beginning”; therefore, the presence of the dīvs in the 

Shāhnāmeh is not merely an epic or literary element, but rather  a return to the primordial 

events of creation and to the original struggle between light and darkness. 

In this study, the dīvs are analyzed, as principal examples, in connection with the stories 

of Keyumars and Siyāmak, Tahmuras the Demon-Binder, Jamshid, the demons of 
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Mazandaran, and Akvan the Demon. In the narrative of Keyumars and Siyāmak, the 

opposition between Ahriman and Ahura Mazda is re-created on an epic narrative level. In 

the account of Tahmuras, the dīvs are, on the one hand, regarded as ahrimanic forces and,  

on the other, by granting the art of writing to humankind, they bring about the manifestation 

of a paradoxical concept, or, in Eliade’s terms, a “coincidence of opposites.” In the story 

of Jamshid, the dīvs, through the aid of the divine farr, are integrated into the framework 

of sacred order; however, with the rupture of this farr, they are transformed into forces of 

chaos.The demons of Mazandaran and Akvan the Demon likewise each reveal an aspect of  

the relationship between cosmogony and regeneration. 

Keywords: dīvs, eternal return, Mircea Eliade, primordial myth, sacred and profane. 

 

 

ٌٌميرتشاٌنظرياتٌضوءٌٌفيٌٌالفردوسيٌٌشاهنامةٌفيٌٌ)الشياطين(ٌٌالد  يوانٌووظيفةٌ ٌٌلدورٌ ٌأسطوريٌ ٌٌتحليلٌ 

 إلياده
 يولٌٌمحمودٌٌفاضل

 العراقٌٌكردستان،ٌٌإقليمٌٌأربيل،ٌ،الدينٌصلاحٌٌجامعةٌٌٌ،اللغاتٌٌكليةٌٌٌ،ةٌالفارسيٌٌاللغةٌٌٌقسمٌ
 رشيدٌيٌشكرٌٌٌجهادٌ.دٌأ.

 العراقٌٌكردستان،ٌٌإقليمٌٌأربيل،ٌ،الدينٌصلاحٌٌجامعةٌٌٌ،اللغاتٌٌكليةٌٌٌ،ةٌالفارسيٌٌاللغةٌٌٌقسمٌ

 

 
 المستخلص

، إلى بحث وظيفة ودور Mircea Eliadeتسعى هذه الدراسة، اعتمادًا على النظريات الأسطورية والفينومينولوجية لدى 
طبقات الأساطير   .Shāhnāmehالديوان)الشياطين( في   الشاهنامة في ضوء  كما تحاول تحليل تجلّي الديوان في 

ومن ثمّ فإن  البدئية ضمن التقليد المزدَياني. ووفقًا لتعريف إلياده، فإن الأسطورة هي سردٌ لأحداثٍ وقعت »في البدء«؛ 
لق الأولى وإلى الصراع حضور الديوات في الشاهنامة ليس مجرد عنصر ملحمي أو أدبي، بل هو عودة إلى أحداث الخ

 .الأصلي بين النور والظلمة

مُقيِّد  وطهمورث  وسياوش،  كيومرث  ارتباطهم بقصص  رئيسة، في  أمثلةً  بوصفهم  الديوان،  يُحلَّل  الدراسة،  هذه  وفي 
بين أهرِّيمان   التعارض  يُعاد تمثيل  وسياوش  رواية كيومرث  وأكوان الديو. ففي  مازندران،  وجمشيد، وديوات  الديوات، 

همورث يُنظر إلى الديوان، من جهة، بوصفهم قوى أهرِّيمانية،  وأهورامزدا على المستوى السردي الملحمي. وفي قصة ط
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ومن جهة أخرى، فإنهم ـ بمنحهم فنّ الكتابة للبشر ـ يُظهرون مفهومًا مفارقًا، أو بتعبير إلياده »تلاقي الأضداد«. أمّا في 
الفَرّ،  انقطاع هذا  مع  غير أنّهم،  نظام المقدّس؛  يندمجون ضمن  الإلهي،  بعون »الفَرّ«  جمشيد، فإن الديوان،  قصة 

 .ات مازندران وأكوان الديو عن جانبٍ من العلاقة بين نشأة الكون والتجدّديتحوّلون إلى قوى فوضى. كما تكشف ديو 

 .الديوان، العود الأبدي، ميرتشا إلياده، الأسطورة البدئية، المقدّس والمدنّس ة:الكلماتٌالمفتاحي

 

 

شناسیٌٌنظرياتٌاسطورهٌٌفردوسیٌبرٌپایهٌٌنقشٌوٌكاركردٌ"ديوان"ٌدرٌشاهنامهٌٌ تحليلٌوٌبررسی
ٌميرچاٌالياده

 فاضلٌمحمودٌولی
زبانٌوٌادبياتٌفارسی،ٌدانشکدهٌٔزبان کردستان،ٌعراقٌها،ٌدانشگاهٌصلاحگروهٌ  الدين،ٌاربيل،ٌاقليمٌ

 استادٌدکترٌجهادٌشکریٌرشيد
زبانٌوٌادبياتٌفارسی،ٌدانشکدهٌٔزبان کردستان،ٌعراقٌها،ٌدانشگاهٌصلاحگروهٌ  الدين،ٌاربيل،ٌاقليمٌ

 

ٌچكيده

بررسی كاركرد و نقش ))ديوان((   به شناختی و پديدارشناختی ميرچا اليادهبر نظريات اسطوره پژوهش حاضر با تكيه
در   بررسی بازتاب ديو  در شاهنامه  است بهی فردوسی می پردازد. همچنين در اين پژوهش سعی شدهدر شاهنامه
روايت  ، اسطورهشود. زيرا بر اساس تعريف الياده های آغازين در سنت مزديسنايی پرداختههای اسطورهپيوند با لايه

عنصر حماسی يا   است. از اين رو، حضور ديوان در شاهنامهدر "آغاز" رخ داده  رويدادهايی است كه صرفا يك 
ر اين همان رويدادهای نخستين آفرينش و نبرد آغازين ميان روشنايی و تاريكی. د بازگشتی است به ادبی نيست بلكه

پژوهش  ديو در پيوند با هركدام از داستان های كيومرث و سيامك، طهمورث ديوبند، جمشيد، ديوان مازندران، اكوان 
و سيامك، تقابل اهريمن و اهورامزدا در سطح  عنوان نمونه ديو به های اصلی تحليل می شوند. در داستان كيومرث 

شمار می آيند و از  داستانی حماسی بازآفرينی می شود. در روايت طهمورث، ديوان از يكسو نيروهايی اهريمنی به
جلوه  دادن هنر نوشتن به  سوی ديگر با هديه "جمع   تعبير الياده  گرشدن مفهومی پارادوكسيكال يا بهانسان، موجب 

اما با گسستن    ايزدی در چارچوب نظم قدسی قرار می گيرند ياری فره اضداد" می باشند. در داستان جمشيد، ديوان به
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ای از نسب ميان  ديوان مازندارن، اكوان ديو و ديو كندرو نيز هر يك سويه نيروهای آشوب می شوند. ، تبديل بهفره
 كيهان زايی و باززايی و همچنين را آشكار می سازند. 

   آغازين، زمان قدسی، مقدس و نامقدس، تكرارجاودانه ، اسطورهميرچا الياده: ديو، یواژگانٌكليد

 

 :ٌٌمقدمه .1

 پژوهشٌوٌمحدودهٌٌمعرفیٌشاهنامه1.1ٌٌ

حماسهٌٌٌ نسخه  شاهنامه،  پايه  بر  که  است  جایمنظومی  بر  پنجاههای  حدود  ميان  تا مانده،  هزار 
آيد. اين اثر شمار میترين و نامدارترين آثار حماسی ادب جهان بهبزرگگيرد و از هزار بيت را دربر میويکشصت

و پديدآمدن آن حاصل دست مداوم و خستگیبزرگ سرودۀ ابوالقاسم فردوسی است  ناپذير اين کم سه دهه کوشش 
دم آفرينش تا يورش اعراب ها و تاريخ ايران از سپيدهاين منظومه، روايت اسطوره  مايهدرون.شاعر ايرانی بوده است

چهار سلسله که در قالب  هفتم ميلادی است  پادشاهی پيشدادی، کيانی، اشکانی و ساسانی سامان يافته    در قرن 
عنوان يك اثر  به بر اينكه شاهنامه، افزون است.است. شاهنامه از سه بخش اساطيری، پهلوانی و تاريخی فراهم آمده

 ای فرهنگ ايران نيز بههای اسطورهترين گنجينهعنوان بخشی از مهم  همی شود، همچنين ب  ملی شناخته  حماسی و
شاهنامه در  ديوان  حضور  آيد.  به  شمار می  و  كاملا اساطيری  سنت  دارای ماهيتی  و نوعی بازتاب  آيينی  های 

شناختی  نظريات اسطوره  بر پايه  ای آيين مزديسنايی می باشد. هنگامی که عملكرد و ماهيت ديوان در شاهنامهاسطوره
می شود که   های مزديسنايی بررسی شود مشاهدهو پديدارشناختی ميرچا الياده و در پيوند با سطوح آغازين اسطوره

نبرد های حماسی، بلکه بازماندهتنها عناصری روايی در داستان  ديوان نه و  آفرينش  ی نيروهای کيهانی از روايت 
و اهريمن می باش بنيادين ميان  نخستين ميان اهورمزد  ثنويت  چارچوب، سنت مزديسنايی با تأکيد بر   اين  ند. در 
ی فردوسی را بازآفرينی توان حضور ديوان در شاهنامهآورد که در آن میاهورامزدا و اهريمن، چارچوبی را فراهم می

آغازين(( ياد می و مقدسی دانست که الياده از آن با عنوان ))زمان   و اسطوره   ميان حماسه  .کندهمان زمان ازلی 
در گذر زمان در  ای می باشند كهپيوندی گسست ناپذير وجود دارد و روايت های حماسی همان روايت های اسطوره

سرگذشت  هر دو به اند. روايت های حماسی و اسطورهنظم در آمده سرايان بهتوسط حماسه يك بافت سازمان يافته
طور ضمنی  دارای بافتی روايی باشد به ها اگرچهخاستگاه تمام حماسه دازند كهپهلوانان و موجودات فراطبيعی می پر 

هر قومی باز می گردند و نمی توان جهانبينی حاكم بر روايت های حماسی را  های اوليههمان اسطوره يا مستقيم به
و    درباب اسطوره های پديدارشناسی ميرچا اليادهای و آيينی بررسی كرد؛ با اين توصيف نظريهجدا از مسائل اسطوره
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به نمادها و روايت ها نتيجهبنيان اساطيری حماسه  آيين در بازگشت  تحليل آنها در بازگشايی رمز و  بخش   ها و 
 خواهد بود. 

نظری2.1ٌ  ٌمبانیٌ

ای سرگذشتی مقدس می داند، و راوی واقعه  را نقل كننده  ای دينی است. او اسطورهپديده  ، اسطورهباور الياده  به
 متضمن روايت يك "خلقت" است، يعنی می گويد چگونه  هميشه  است. ))اسطورهچيز رخ داده  در زمان آغازين همه  كه

است... اساطير ورود و دخول های گوناگون ناگهانی و گاه  ، و هستی خود را آغاز كرده، موجود شدهچيزی پديد آمده
 (. 14: 1362، آميز عنصر مينوی )يا مافوق طبيعی( را در عالم، وصف می كنند((. )الياده فاجعه

از طريق پژوهش های  خويش پيرامون اساطير و نمادپردازی موجود در آنها، نقش بسزايی  را   ميرچا الياده
مرزهايی   نماد می بايد به  : ))واژهباور الياده است؛  بهدر شرح و توضيح نمادهای موجود در دين و اساطير داشته

هر صورت جادويی ـ   به تجلی قداست اند و يا خود كشفی محسوب می شوند كه و دنباله ادامه اختصاص يابند كه
با توجه به (.  1381:59، ( قابل توصيف و بيان هستند ((. )الياده، تمثال الهی و غيرهمذهبی ديگری )آيين، اسطوره

داند. بودن امر قدسی میتوان گفت که الياده اهميت و اصالت نماد را در کارکرد آشكاركنندگی و حاملاين سخن، می
و خودبسنده تلقی آيد كه نماد و اسطوره هرگز بهاز خلال مطالعه آثار او چنين برمی مثابه اموری منفرد، منفصل 

ساختار معنايی بهنمی درون يك  هايش، نمادها  نوشته  به  گردند. با توجهمند فهم میپيوسته و نظامهمشوند بلكه در 
ای  دهد؛ شبكهتر از نمادها را تشكيل میای گستردهوارند و هر نماد جزئی از شبكهمند و نظامدارای خصلتی ساخت

بر اين اساس، در افق نظری الياده،   .آوردكه از رهگذر پيوندهای درونی خود، الگوهايی منظم و معنادار پديد می
ود. بنابراين، در يابد كه در نسبت با ساير تجليات امر قدسی بررسی شتحليل يك نماد تنها زمانی معنا و عمق می

نه به پژوهش ،  "ديو"  اسطورهعنوان پديدهاين  ديگر مفاهيم،  با  تقابل  تعامل و  بلكه در  و مستقل،  ها و ای منفرد 
 از اسطوره   در تعريف ديگری كه  .ی كلی معنا آشكار گرددبسته تحليل خواهد شد تا جايگاه آن در منظومهنمادهای هم

، خيالی  را بازتاب ساده  را تجلی قداست می داند، او باور دارد در هيچ مورد نمی توان اسطوره  می دهد ))اسطوره  ارائه
يا فرآيندی طبيعی می نمايد، در   ای طبيعی دانست؛ آن چهو موهوم حادثه برای ذهن تجربی و عقل گرا، موقعيت 

 (.63: 1402 ،جادويی ـ مذهبی، تجلی قدرت يا تجلی قداست تلقی می شود((. )الياده تجربه

نمادها، كيهان  انواع و اقسام مختلف در كسوت اساطير، چهره  امر قدسی به  باور الياده  به های خدايان ، 
با آن تفاوت دارد پديدار می  شناسی وظاهر می گردد. تجلی قداست دياليكتيكی است، يعنی امر قدسی در چيزی كه

نبرد با ديوان جهانبينی كيهانی   نيز تقابل ميان مقدس و نامقدس و اسطوره شود. جدال ميان انسان و ديو در شاهنامه
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: ))آيين ها دينی و كارهای مهم  بازگشت جاودانه در كتاب اسطوره باور الياده و مقدس ايرانی را شكل می دهد. به
تكرار كردارهايی بپردازند  به آگاهانه ارزش و معنی معهود خود می رسند كه و به دنيوی فقط وقتی كسب اعتبار كرده

شده  كه نياكان وضع  پهلوانان يا  با بنابراين، اسطوره(. 1402:20:  اند((. )اليادهدر آغاز توسط ايزدان،  های نبرد 
ای كه بر اساس آن، انسان سنتی با تكرار اعمال ی "بازگشت جاودانه" دانست. انديشهتوان تجلی انديشهديوان را می

ايی حماسی نيستند، بلكه بخشد. در نتيجه، اين نبردها صرفا رخدادهآغازين، به كردارهای خود مشروعيت و معنا می
ی معمولی را به زمان ناب و ازلی آفرينش پيوند اند كه هر بار با بازگويی يا بازآفرينی، زمان فرسودههايی روايیآيين
 .كنندزنند و جهان را از نو تقديس میمی

 هایٌپژوهشبيانٌمسئلهٌوٌپرسش3.1ٌٌ

ای آغازين و مثابه اسطورهرا به  شاهنامهتوان روايت ديو در  ی اصلی اين پژوهش آن است که آيا میمسئله
های اساس، پرسش  بر اين  !زايی مزديسنايی تفسير کرد يا نهبازآفرينی نمادين و تكرار نبرد نخستين در سنت کيهان

 :اند ازمحوری پژوهش عبارت

 ايزدی در سنت مزديسنايی از ديدگاه اساطيری وجود دارد؟ نسبتی ميان ديوان و فره چه .1

و نامقدس" ديوان بر پايه  .2  جايگاهی را دارند؟ چه خوانش الياده تقابل "مقدس 

 می تواند بازتابی از خدايان باطل در سنت زردشتی باشد؟ ديو در شاهنامه آيا چهره .3

 هایٌپژوهشٌٌفرضيه4.1ٌٌ

 پژوهش حاضر بر دو فرض بنادين استوار است:

 ديو همچون بازتابی از اساطير آغازين در سنت مزديسنايی و بيانگر نبرد ازلی ميان خير و شر؛ .1

ای، های اسطورهزمان به لايهعنوان شخصيتی چندوجهی و متناقض که تحليل آن مستلزم توجه همديو به .2
 .دينی و روايی دارد

 

 

ٌپژوهشٌٌپيشيبنه5.1ٌٌ
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"زبان و ادب پارسی"  توسط محمد رضا برزگر خالقی در مجله )ديو در شاهنامه( عنوان پژوهشی است كه •
است. او در پرداخته انسان ايران با آن در متن شاهنامه بررسی مفهوم ديو و مواجهه به كه منتشر شده  1379سال 

 نبرد پهلوانان ايران با ديوان. در واقع مبارزه با افكار اهريمنی است. پژوهش خود می خواهد نشان دهد كه
فردوسی( با قلم پريسا باستان و   پژوهشی ديگر با عنوان )جايگاه ديو و موجودات ديو سيرت در شاهنامه •

يك مقاله سال    كنفرانسی كه  علی حسين باستان در  بندی  دسته  ای توصيفی بهشيوه  است بهمنتشر شده 1395در 
 اند. فردوسی و يا افراد و موجودات ديو سيرت پرداخته ديوهای شاهنامه

ای شناسانه ولاديمير پراپ( عنوان مقالههای "ديوان" در شاهنامه فردوسی )بر اساس نظريه ريختبررسی قصه •
پژوهش های زبان و ادبيات فارسی  در مجله  1390در سال  كه  قلم مسعود روحانی و محمد عنايتی ديگر است به

ها  همانند افسانه  ديوان در شاهنامه حكايت مربوط به اند نشان دهند كهسعی كرده نويسندگان مقاله است. كهچاپ شده
 از توالی كاكردهای معينی پيروی می كنند. 

 

 

 اهميتٌوٌنوآوریٌهایٌپژوهش6.1ٌٌ

بر پايههای پيشين، ديو در شاهنامه تاکنون بهپژوهشبا وجود   شناختی و ی رويکرد اسطورهصورت مستقل 
ی ديو را در پيوندی پديدارشناختی ميرچا الياده بررسی نشده است. نوآوری اصلی اين پژوهش در آن است که چهره

با مفاهيمی چون زمان قدسی، اسطوره تحليل میمستقيم  تجلی قداست  کيهانی و  اين ی آغازين، ثنويت  کند و از 
 .ای از ديوان می گشايدای را در خوانشی اسطورهرهگذر، آفاق تازه

 شناسیٌپژوهشٌٌروش7.1ٌٌ

های ميرچا الياده در برگرفته از انديشه  ،روش شناسی پژوهش توصيفی ـ تحليلی می باشد. مبانی نظری کار
های ديگر ايران نوشته  ی اسطوره و پديدارشناسی دين است و مسير مطالعه نيز بر آن تکيه دارد. همچنين بهحوزه

ی  است و منابع مورد استفاده از طريق مطالعه شدهاند ارجاع دادههای ايرانی نظر داشتهدر باب اسطوره شناسانی كه
ها بوده شناسی، مبنای اصلی استخراج دادههای معتبر اسطورهای فراهم شده و متن شاهنامه، در کنار نوشتهکتابخانه

 .است.

درٌداستانٌكيومرثديوٌومسئله .2 ٌبازتكرارٌبندهشنیٌ
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كه  : ))اسطوره  طبق نظر ميرچا الياده در زمان   روايتی  از رويدادهايی است  در "آغاز"،  يعنی  در ابتدا، 
لحاظ كيفی با زمان  مقدس به  ای يااست، اين زمان اسطورهای از زمان مقدس، رخ دادهنخستين و بی زمان، در لحظه

 (.63:  1400، ما، زندگی نامقدس و دنيوی، تفاوت دارد((. )الياده و برگشت ناپذير هر روزه نامقدس، زمان بی وقفه

، هر انعكاسی از عناصر اساطيری در متون دينی و حماسی، در واقع بازگشت و تكراری الياده طبق اين گفته
 همان رويدادهای آغازين و زمان نخستين می باشد.  نمادين به

كيهانزايی يا آفرينش   چيزی در واقع اسطوره  : ))هر روايت اساطيری از خاستگاه يا منشأ اوليه الياده گفته به
ادامه را  آن  كند و  می  را مسلم فرض  توانند با اسطوره   گيتی  ديدگاه ساختاری می   می دهد. اساطير خاستگاه از 

اين جهان همان نمونه  و انطباق داشته  كيهانزايی تشابه شاخص و ممتاز آفرينش است، پس    باشند. چون آفرينش 
 (.37: 1402، مثالی و قابل تقليد برای هر نوع از "آفرينش" تبديل می شود((.  )الياده نمونه كيهانزايی به

ای يا موجودی فراطبيعی بپردازد، در پيوند مستقيم با الگوی منشأ پديده به ای كهپس بر اين مبنا  هر اسطوره
و كيهانزايی قرار می گيرد. بازتاب "ديو" نيز به  عنوان موجودی اساطيری در متون حماسی نيز بازگشت به  آفرينش 

در   در دين مزديسنايی، و  نخستين است؛   ديوان آفريدهكتاب "بندهشنهمين رويدادهای  اهريمن هستند و همين   " 
در چهره  ديو در متون دينی مزديسنايی و همچنين بازتاب آن را نيز در شاهنامه   موضوع می تواند نقش مهمی را 

 در جهانبينی ثنوی مزديسنايی دارد.  ديو در سنت حماسی، ريشه بيان ديگر، چهره فردوسی تعيين كند. به

است زبان پهلوی و توسط فرنبغ دادگی جمع آوری شده متنی به در كتاب "بندهشن" يعنی )آفرينش آغازين( كه
است. در اين كتاب شده  آفرينش در دين مزديسنايی و آغاز و انجام جهان و نبرد اهريمن و اورمزد اشاره  مسئله  به

اهريمن نيز : ))اهريمن از   می خوانيم هنگامی كه مادی را شروع كرد و امشاسپندان را خلق كرد،  آفرينش  اورمزد 
تباه   ( روش بد است، آن مينو كهتاريكی مادی آن آفرينش خويش را فراز ساخت. او نخست خودی ديوان را آفريد )كه

فراز ديوان ]سركردگان ديوان[ نخست، اكومن را    كردن آفريدگان هرمزد از او بود... اهريمن بدان پتيارگی، از كماله
و زرير، سپس ديگر ديوان، هفتم خود  سپس تريز  ناگهيس، سپس ترومد،  ساخت، سپس اندر، سپس ساول، سپس 

 (.38: 1378اهريمن )بود( ((. )دادگی، 

اين توصيف  برمیبا  مادی  تاريکی  دل  با اهورمزدا از  تقابل  اهريمن در  خويش ،  دنيای  آفرينش  به  خيزد و 
گيرد. بنابراين،  کننده است و در تقابل با امشاسپندان قرار میی صفتی تباهآفريند، دربردارندهپردازد. هر ديوی که میمی

ی باور به ثنويت در آيين مزديسنايی است؛ باوری که هدف آن، مبرا دهندهنسبت دادن آفرينش ديوان به اهريمن نشان
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نتيجه، هستی به عرصهساختن اهورمزدا از مسئوليت شر و بدی در  و های جهان است.  ميان اهورمزدا  ی نبردی 
 .شوداهريمن، تبديل می

ی نظم كيهانی و نخستين لحظه ، در واقع ورود بهشناختی، داستان كيومرث در شاهنامهاسطوره با اين زمينه
باشد.   ديوان می  با  پايهتقابل  شاهنامه،  بر  ايرانی، فرمانکيومرثی روايت  نخستين فرمانروای  فراز ،  بر  را  روايی 

برای  گزيند و در داستان كيومرث است كهها سکونت میکند و به همراه فرزندانش در ژرفای کوهکوهستان آغاز می
جانوران و چارپايان در   اولين بار سخن از ديو به اين دوران، حالتی آرمانی و بهشتی دارد.  ميان می آيد. زيست 

  اهريمنٌ. در برابر کيومرث تنها رقيب و دشمنش سيامکبه نام ٌاست فرمان اويند و کيومرث را فرزندی خوب چهره
 .دارد خزورانهمانند کيومرث، پسری به نام رار دارد که او نيز ق

 پسر بد مراورا يكی خوبروی         هنرمند و همچون پدر نامجوی

 بود بود      كيومرث را دل بدو زنده سيامك بدش نام و فرخنده

 (.17،18،21: ابيات 8،بگيتی نبودش كسی دشمنا        مگر بدكنش ريمن آهرمنا )شاهنامه

 تاج و تخت كيومرث می بينيم:  رشك بردن اهريمن و خزروان و چشم دوختن او را به در ادامه

 سياه          زبخت سيامك وزان پايگاه جهان شد بران ديوبچه

 (.24،25: ابيات 8كرد و نزديك او راه جست     همی تخت و ديهيم كی شاه جست )همان، سپه

دوخته  چشم به  خزروان فرزند اهريمن كه سپاهی می آرايد و برای تسخير او راهی می   تاج و تخت كيومرث 
دست خزروان   با او می پردازد.. در اين نبرد سيامك به  مقابله  به  از يورش خزروان آگاهی يافته  شود.. سيامك نيز كه

 می شود..  ديو كشته

 ديو سياه    دوتا اندر آورد بالای شاه بزد چنگ وارونه

 خاك   بچنگال كردش كمرگاه چاك به فكند آن تن شاهزاده

 (.37،36،35: ابيات 8گشت و ماند انجمن بی خديو )همان، سيامك بدست خزروان ديو    تبه
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نخستين در متون زردشتی می باشد...  در واقع گزارش فردوسی از اين داستان همان تكرار مسائل آفرينش 
فرو می رود و در  هزار ساله بيهوشی سه زبان می آورد اهريمن به اورمزد دعای راستی "اهونور" را به پس از آنكه

گيتی می پردازد. در پايان دومين سه اين دوران اورمزد به شكل ماری از بخشی از آسمان   اهريمن به هزاره آفرينش 
به  كه بيرون می جهد و  ميان بردن   در زير زمين قرار دارد  يورش می برد. اهريمن برای از  مادی اورمزد  آفرينش 

را با هزار ديو مرگ آور و فرتوتی و بيماری بر او رها می كند، اما از دست آنها  گيومرث، استويداد يا ديو مرگ 
اهريمن سی سال بود. و سرانجام بعد از زمانی  كاری بر نمی آيد زيرا زمان مقدر برای زيستن گيومرث در آغاز حمله

شاهد آن  ما نيز دوباره پس در روايت شاهنامه  .پهلوی چپ می افتد و می ميمرد بود به برای گيومرث تعيين شده كه
هر روايت اساطيری    شد  آن اشاره  در ابتدا به  كه  برداشت الياده  بر پايه  نبرد نخستين ميان اهريمن و كيومرث هستيم كه

می  كيهانزايی يا آفرينش گيتی را مسلم فرض می كند و آن را ادامه چيزی در واقع اسطوره از خاستگاه يا منشأ اوليه
باشند. و از نگاه   و انطباق داشته  كيهانزايی تشابه  . اساطير خاستگاه از ديدگاه ساختاری می توانند با اسطورهدهد
ی نوعی بازگشت به زمان آغازين است؛ زمانی که جهان از دل آشوب زاده شد ی آفرينش دربردارنده، هر اسطورهاو

نخستين، يادآور تکرار همان لحظه کيهان استو هر نبرد  سيامک در برابر خزروان ديو، بازتابی    .ی زايش  مرگ 
ی  شناسانه دهد. در نگاه اسطورهانسانی از همان نبرد آغازينی است که در متون مزدايی ميان اهريمن و اورمزد رخ می

اند  ی آغازين در زمان حالميرچا الياده، چنين تکرارهايی تنها بازگويی رويدادی در گذشته نيستند، بلکه احيای لحظه
يينی دارد. آيينی که در بطن خود تکرار همان  كاركردی كاملا آ در شاهنامه اسطوره آن است كه و اين نشان دهنده

نيز از اين جا   سوگ فرزندش می نشيند و آيين سوگواری در شاهنامه زايی است. كيومرث چند سالی بهفرايند کيهان
نبرد ديوان بدكنش رود.  ساز و بهاو فرمان می دهد سپه می رسد و به سروش از راه خجسته آغاز می شود. تا اينكه

او می گويد و او سپاهی از دد و دام و مرغ  كيومرث راز مرگ پدر را به نام هوشنگ داشت كه سيامك نيز پسری به
 می رود و سر او را از تنش جدا می كند.  پيكار با ديوسيه و پری فراهم می كند و به

ٌجمعٌاضدادٌوٌامرٌقدسیٌدرٌداستانٌطهمورثٌٌٌٌديوٌوٌمسئله .3

كه شاهنامه  طهمورث  بهدر  شناخته  ی فردوسی  ديوبند"  سلسه   "طهمورث  پادشاه از  دومين   ی  می شود، 
 درباره  اهريمی و ديوان دارد. در اوستا و متون زردشتی آنچهنقش مهمی در نبرد با نيروهای   پيشداديان می باشد، كه

طهمورث زيناوند ]هوشيار[ را همراهی كرد، تا بر زمين دارای  را كه است چنين است : ))می ستاييم فرهطهمورث آمده
هفت كشور، بر ديوان و مردمان، جادوان، و پريان، فرمانراويان ستمكار، كوی ها  و كرپن ها فرمانراويی كرد. تا بر 

مدت سی سال از  به پيكر اسب درآمده  شد، تا بر اهرمن به جادوان و پريان چيره مردمان، همه   ديوان و همه همه
 (. 165: 1383اين كران تا آن كران جهان سوار شد((. )كريستن سن، 
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با ديوان و جادوان و پريان و همچنين كوی و كرپن ها آنچه در اين بند مشاهده می کنيم، نبرد طهمورث  
داران ها ياد شده و آنان در گروه »ديويسنا« )دوستاز اين نام  اوستای نوو   گاهاندر   هاکویٌوٌکرپناز نام   ( است. 

روحانيان آيين ميترا اطلاق می شود که در دين زرتشتی مورد خشم و   ها بهها و کرپنکوی.  گيرند (ديو( جای می
جنگد، در اصل همان خدايان  طرد قرار گرفتند. شايد همين نکته يادآور اين باشد که ديوانی که طهمورث با آنان می

 . شدندها يا در آيين مادی پرستيده میها و کرپناند که توسط کویکهن

انديشه  در شاهنامه با ديوان فردوسی نيز كاملا بازتاب  او  و نبرد  با طهمورث  در پيوند  های مزديسنايی را 
فردوسی و حضور    می كنيم، بخصوص در همان ابتدا ما شاهد اولين خويشكاری موبدان زردشتی در شاهنامه  مشاهده

به اينجا فردوسی  متن هستيم، اما در  با توجه  جای اينكه  آنها در  و كرپن ها  با كوی  متون    به  تقابل طهمورث را 
طور ضمنی حذف و طرد آنان   داستان، به مزديسنايی نشان دهد، در روايت خود مستقيما با ميان آوردن موبدان در

 طهمورث پس از پدرش هوشنگ بر تخت می نشيند: می سازد؛ در شاهنامه ای ديگر برجستهگونه را به

 طهمورث ديوبند پسر بد مراو را يكی هوشمند      گرانمايه

 بيامد بر تخت پدر بر نشست    بشاهی كمر بر ميان بر ببست

 سخنها براند مياه موبدان را ز لشكر بخواند    بخوبی چه همه

 چنين گفت كامروز تخت و كلاه   مرا زيبد اين تاج و گنج و سپاه

 (7-3، ابيات :11، من بود خواهم جهان را خديو )شاهنامه كنم دست ديو     كه زهرجای كوته

مردمان آموخت و گفت از كاه و جو  از آن را به طهمورث رشتن نخ از پشم گوسفندان و فراهم كردن جامه
حيوانات خانگی را غذا دهند و باز و شاهين و يوز و سياه گوش  را برای شكاركردن فراهم كنند. و شعار طرد كردن 

 : ديوان را نيز تكرار می كند تا اينكه

 ايزدی  تابيد از و فره گشت از بدی   كه چنان شاه پالوده

 برفت اهرمن را بافسون ببست  چو بر تيزرو بارگی برنشست

 (.28-26، ابيات :11، زمان تا زمان زينش برساختی  همی گرد گيتيش برتاختی )شاهنامه



Journal of Language Studies Vol. 10, No. 2, Part 2, 2026, Pages (204-228) 
_______________________________________ _______________________________________ 

215 
 

 

ايزدی می تواند اهريمن را افسون كند و چون اسبی بر او سوار شد و از   در اين ابيات طهمورث با كمك فره
بپيمايد و بر او بتازد شد بازتابی مستقيم از   آن اشاره  در بالا به  در اينجا چنانچه  كه  زمان تا زمان، گرد جهان را 

 :داستان می خوانيم كه های آغازين در آيين مزديسنايی می باشد.. در ادامهاسطوره

 چو ديوان بديدند كردار او   كشيدند گردن ز گفتار او

 (.31-29، ابيات :11، مانند ازو تاج و فر )شاهنامه پردخته شدند انجمن ديو بسيار مر    كه

نافرمانی كردند و جمع شدند تا تاج و فر پادشاهی را از او بگيرند.   رفتار را او ديدند شروع به  ديوها زمانی كه
بعد از اين نبردی سهمگين ميان طهمورث و ديوان در می گيرد طهمورث آنها را در همی می كوبد، در اين ميان  

 او نوشتن آموختند: طهمورث آنها را از پای درنياورد به در مقابل آنكه بعضی از ديوان

 ما را مكش تا يكی نو هنر   بياموزی از ماكت آيد ببر كه

 (.42-40، ابيات :12، خسرو بياموختند    دلش را بدانش برافروختند )شاهنامه نبشتن به

طهمورث  ديوان هنر نوشتن را به نمود اين است كه آن اشاره در اينجا حائز اهميت است و بايد به كه آنچه
دارای چنين هنری  آفريدگار اهريمن هستند و دارای وجهی منفی می باشند چگونه يا انسان می آموزند.. اما ديوانی كه

ای را با مفهوم ))جمع اضداد(( توضيح می دهد؛ يعنی موجودات اسطوره اين ماهيت دوسويه می باشند. ميرچا الياده
باور   هم می رسند.. به به نيروهای متضاد مانند خيرـ شر ، تاريكی ـ نور در يك موجود و در يك لحظه ای كهنقطه
د.. و همزيستی و منطقی سطحی، بدان دسترس ندارد، كشف می كن تجربه ای از وجود را كه، ناحيه: ))اسطورهالياده

های آغازين اضداد را در خود جمع می ای در اسطورهتقارن اضداد را آشكار می سازد؛ موجودات مقدس و اسطوره
 .(Éliade 1949: 112)نيك و بد، هم سامان بخش و هم آشوب زا هستند((.  كنند: آنها در يك لحظه

اند و از مرزبندی های خير و شر خارج می شوند آنها پيش از موجودات اساطيری دوسويه باور الياده پس به
اگر مهار شود  می شود "ديو" نيز يك نيروی كيهانی است كه  مشاهده هرچيز نيروهای كيهانی اند. در اينجا چنانچه

نيروی آشوب تبديل می شود. پس با اين توصيف ديو در اينجا    خدمت فرهنگ در می آيد و اگر خارج شود به  به
 با مهار كردن آنها اين هنر تبديل به  از جهانی تاريك برمی خيزد كه  هنرهايی باشد كه  همزمان می تواند سرچشمه

 . همان مفهوم "جمع اضداد" در اين اسطوره می باشد اين نشان دهنده امری قوام بخش می شود، كه
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با متون مزديسنايی، نماينگر تلاش شاه برای   و حفظ ساختاری مشابه  از طهمورث در شاهنامه  روايتاين  
ايزدی و ياری موبدان، نماد حضور نيروی ايجاد نظم و مركزيت مقدس در جهان می باشد. در شاهنامه فردوسی، فره

سازد تا اهريمن و ديوان را تحت فرمان خود آورد؛ اين امر بيانگر اند که طهمورث را قادر میقدسی در عرصه زمينی
می باشد، يعنی مقدس در چيزی غير از خودش نمودار می شود و تجلی آن  مفهوم الياده ی مقدس" بهبازتاب "تجربه

 يك امر دياليكتيكی می باشد. 

ٌايزدیٌدرٌداستانٌجمشيدٌجمشيدٌٌديوانٌوٌفره .4

ايزدی و مقام  فره جمشيد پس از طهمورث يعنی پدرش بر تخت می نشيند.. او در آغاز دارنده طبق شاهنامه
 شاهی الاهی و همچنين موبدی می باشد. 

 جمشيد فرزند او    كمربست يكدل پر از پند او گرانمايه

 برآمد بر آن تخت فرخ پدر     برسم كيان بر سرش تاج زر

 كمر بست با فر شاهنشهی     جهان گشت سرتاسر او را رهی

 برآسود از داوری      بفرمان او ديو و مرغ و پری زمانه

 (.7-5، ابيات :12، ايزدی     همم شهرياری همم موبدی )شاهنامه با فره منم گفت كه

شرح آن گذشت، ديوان  در اين ابيات خواهيم ديد و در داستان های شاهان پيشدادی قبل از جمشيد كه  چنانچه
موجب   ايزدی دارد و همين فره  جمشيد فره  مظهر نيروهای شر و اهريمنی هستند اما در اينجا طبق روايت شاهنامه

 ای كهفرمان او در آيند؛ موافق روايت فردوسی اين شاه روابط دائمی با اهورمزد دارد و فره ديوان، به است كهآن شده
 ديوان نيز در آن قرار دارند شامل می شود.  است تسلط كامل نظم قدسی بر هستی را كهشدهاو بخشيده به

 بدو گوهر اندر نشاخت مياه فر كيانی يكی تخت ساخت     چه به

 (.49-48، ابيات :12، برداشتی  زهامون بگردون بر افراشتی )شاهنامهچون خواستی ديو  كه

هوا ببرند، همچنين ساختن    ديوان امر كرد تا آن را به  ياری فر كيانی تختی گوهرنشان می سازد و به  جمشيد به
ديوان فرمان داد.. تخت شاهی جمشيد بر دوش   از خشت و سنگ و گل و گچ را به و خانه ديوار و كاخ و گرمابه

و كار بدانجا رسيد كه  ديوان به و اين سرآغاز تكبر جمشيد بود   همه  مردم و موبدان گفت كه  به  آسمان می رفت 
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فر ايزدی از او دور شد و در اين  نعمت ها و هنرها و آسودگی ها جهان از من است، و ادعای خدايی كرد تا اينكه
 قطع می كند.. دو نيمه به دوران ضحاك عيان شد و در آخر داستان ضحاك جمشيد را با اره

و از دست دادن آن توسط جمشيد همزمان است با پيدايش و ظهور   در اينجا می بينيم با دورشدن فره آنچه
))هر   ، پيوند خود با امر قدسی را از دست می دهد و در نگاه ميرچا اليادهضحاك.. جمشيد با از دست دادن فره

جمشيد   (. هنگامی كه61:  1402،آشوب آغازين(( )الياده گناه قدسی پيامدی كيهانی دارد: نابود نظم و بازگشت به
ديوان را در خدمت می گيرد، يعنی نيروهای اهريمنی در چارچوب نظم قدسی قرار می گيرند اما با ادعای    ياری فره  به

ی آشوب نخستين است و نظم اهورايی بر نيروهای  و ظهور ضحاك، خود نشانگر تكرار لحظه  خدايی و دورشدن فره
ضحاك بر تخت نشست  طبق روايت فردوسی هنگامی كه آن هستند پايان می يابد. چنانچه ديوان نماينده هآشوب ك

 هنر خوار و جادو ارجمند شد و ديوان بدی را گسترش داند:

 چو ضحاك شد بر تخت شد شهريار     برو ساليان انجمن شد هزار

 هنر خوار شد، جادويی ارجمند          نهان راستی، آشكارا گزند

 (.5-1، ابيات :17، نيكی نبودی سخن جز براز )شاهنامه بر بدی دست ديوان دراز   به شده

چنانچه می شود و   آشوب اوليه  می بينيم غرور جمشيد موجب گسستن او با امر قدسی و بازگشت به  پس 
جادوگری به و  و هنر خوار می شود  ديوان به  نظم بر هم می ريزد  يابد و  پليد گسترش می  عنوان    عنوان امری 

عنوان    نيروهای آشوب تبديل می شوند و عنصر شر خود را به  ايزدی، به در نظم كيهانی توسط فره  عنصری مهارشده
 خلقت اهريمنی، باز می يابند. 

ٌكندروٌديوٌ .5

 است:  داشته  عهده  امور كشور را به  است، و در غياب او ادارهكندرو كارگزار و كدخای دهاك بوده  در شاهنامه

 ور بد بسان رهیچو كشور ز ضحاك بودی تهی     يكی مياه

 دل سوزگی كدخدای او داشتی گنج و تخت وسرای    شگفتی به كه

 (.352-349ابيات :، 27، كندی زدی پيش بيدادگام   )شاهنامه نام       بهورا كندور خواندندی به
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هركدام حاصل تغيير ماهيت   متفاوت از يكديگر می باشد كه  كندور در اوستا و منابع ديگر دارای دو وجه
))در ديو در نظام زردشتی. طبق نظر كريستن سن:  يعنی تبديل خدايان پيشازردشتی به می باشد اين چهره دينی به

ی ديو آور ياد شده است، ولی واژهای که به دست ما رسيده، از ديوان به عنوان موجودات زيانهای بازنگری شدهيشت
نسبت داده می آيين »ميتر«  در  به خدايان فروغ  شد. بنابراين در گاهان، ديوان به عنوان خدايان دشمن،  در ابتدا 

به شمار می الوهيتشان را رد کرده،  ايزدانی که زردشت  نماد اهريمنعاملان جهان شر و  من«آيند.  يا    †ها »اک 
ها و حيوانات هستند. »ائشم« نماينده سنگدلی و خشونت است و اين خشونت را عليه انسان §و »ائشم« ‡»اهرمئنيو«
 ,Christensen)  )).**برد. ديوان )خدايان جامعه مهرپرستان( به اهريمن پيوستند و به »ائشم« روی آوردندبه کار می

1942:87). 

ايزدان جوامع ماد باستان بودهطبق تاريخ هرودوت ))كوندی يكی از  دسته  است كه:   يا يك تيره  كونديژا يك 
 . (1381، 904اند((. )رضی، اين خدای باستان بوده پرستنده

ای انسانی و كدخدا معرفی می ديو بودن كندرو نمی كند و او را چهره ای بهفردوسی در اينجا اشاره اگر چه
نظام    در غياب ضحاك نظم اهريمنی او را حفظ می كند و در اين معنا می تواند نماينده  كند اما او كسی است كه

 اهريمنی باشد، زيرا كندرو در اوستا ديوی است ستبر و سهمگين. 

و نبرد اين ديو با گرشاسب آمده است: ))ای اورمزد. زندگانی در نهمين كتاب دينكرت و در گزارش آويزش 
كه به  برين را  زيرا من گندور كه  همان گرزمان است،  دار؛  دوازده  به  من ارزانی  اوباشت،   ده  يك اوبارش،  را می 

بودند. او از دندانهای او آويخته  را ديدم كه  دندانهای گندرو نگريستم، آدميانی مرده  در ميانه  ام. آنگاه كهفروكشته
شب با هم نبرد آزموديم. پس از آن،   روز و نه  سوی دريار فرا كشيد؛ در دريا نه  ريش مرا در چنگ گرفت. مرا به

 (. 27:1384من بر گندور برتری يافتم((. )كزازی،  

با استقرار نظام دينی  واضحی از دگرگونی خدايان كهن توسط رفرم دينی زردشتی می باشد كه كندرو نمونه
 كندرو به  درست است كه  می شود. در شاهنامه  ديوی فروكاسته  مرتبه  جديد از قلمرو الاهی خارج می شود و به

او نيز اين امر بهای چهرهطور واضح داره معنای خارج شدن از قلمرو شر و   ای ديونما نمی باشد اما در گزارش 

 
† Aka Manah 
‡ Ahra mainyu 
§ Aišma 
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انسان نما كه باشد؛ كندرو در اينجا ديوی است  در ساختار حكمرانی استقرار می   اهريمنی نمی  را  قدرت اهريمنی 
 بخشد.

ٌاكوانٌديو .6

شاهنامه اكوان به شکل يک يك داستان ميان پيوست است..     "اكوان ديو" در شاهنامه فردوسی در روايت 
کند، اما زند. رستم چند بار با رخش به او حمله میهای کيخسرو آسيب میشود و به اسبگورخر وحشی ظاهر می

خسته کنار چشمه  شود. در يکی از اينهر بار ديو ناپديد می رود. در اين هنگام، ای به خواب مینبردها، رستم 
برد ديو از او می پرسد تو را کند و تا آسمان میای از زمين بلند میکند و او را همراه با تکهاکوان به او حمله می

دريا؟   كوه  به يا   بيندازم 
کند. گويد: »مرا به کوه بينداز!« اما ديو او را به دريا پرت میکند، میداند ديو برخلاف حرفش عمل میرستم که می

ديو را پيدا میرستم با شنا کردن، جانش را نجات می اين اتفاق،  ايستد. او برای رويش میبهکند و رودهد. بعد از 
  .کندیآورد و در پايان، سر ديو را از تن جدا مخدا را بر زبان می اينکه ديو نتواند از جادو استفاده کند، نام

تنها بازتابی از نبرد خير و شر، بلکه از ديدگاه پديدارشناختی دين و اسطوره، بيانگر مواجهه  اين داستان نه
 ای است. انسان با نيروی "نامقدس" در قالب موجودی اسطوره

اكوان ديو در اين داستان، اساطيری است. اشپيگل و نولدكه  " به"اكومنه نام اين ديو را تغيير يافته ))هويت 
اشتقاق و معنای نام  نيك است. نظر پذيرفتنی درباره بهمن: انديشه/متضاد "وهومنه اند كهپليد" دانسته معنای "انديشه

معنای "باد بد" يا " خدای بد بدانيم((.  واد( به-آن را صورتی از "اكوای" )اك+وای يا "اكواد" )اك "اكوان" اين است كه
 (.1394:10)آيدنلو، سجاد، 

است می گويد : ))چگونگی ظاهر شدن و كردهاين داستان را با اساطيری چينی مقايسه كوياجی كه جهانگير
يك  او اندازه چينی فئی لين )ديوباد( هماهنگی دارد، فئی لين، پيكر گوزن نر دارد و جثه اوصاف اكون ديو با افسانه

از باد است؛   كنايه  وزش درآورد. از اين رو، گور در شاهنامه دلخواه به پلنگ است. فئی لين می تواند پيكر باد را به
 (.1382:310زيرا شتاب و جنبش باد را تجسم می بخشد((.  )كوياجی، 

ی ومرج، و ويرانگری در برابر نظم كيهانی و فرهای شاهنامه، نماد نيروهای هرجاكوان ديو در ساختار اسطوره
ی پليد و چه از “اكواد” به معنای باد بد دانسته شود، ی او چه از “اكومنه” به معنای انديشهی واژهايزدی است. ريشه

جهان سامان بيرون از  كه از  نيرويی  ماهيتی ضدنظم و پيشاكيهانی اشاره دارد،  به  يافته وارد در هر دو صورت 
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كيهانی  ی همان ديوان پيشاتوان بازماندهشود تا تعادل ميان انسان و كيهان را برهم زند. در اين معنا، اكوان را میمی
 .اندناشده و خدايان كهن برانداختههای طبيعی مهاری قوههای ايرانی پيش از زردشتی، نمايندهدانست كه در اسطوره

 چو روز از يك ساعت اندر گذشت   بيامد بدرگاه چوپان از دشت

  از بند گردد يله كه چو شيری          گوری پديد آمد اندر گله كه

 برنگذرد گور ز اسپی بزور آن نيست گور   كه بدانست خسرو كه

 پيگار بر خويشتن سنج نيز برستم چنين گفت كين رنج نيز     به

 (.32-25، ابيات :429، )شاهنامهجوی درا ازوی    مگر باشد آهرمن كينهبرو خويشتن را نگه

، كالبدپذيری ديوان است، ديوان در متون ايرانی تصوير روشنی از آن نيامده كه ))يكی از ويژگی های ديوان
در روزگار پيش از زردشت، مردم روی و در كالبد انسانی بر روی زمين می گشتند. اما با سرودن نيايش اهونور در 

چوپانی   می شود. اكوان ديو در كالبد يك گورخر در ميان گله زير زمين پنهان می شوند، چون كالبد آن ها شكسته
 نمايان می شود. رستم برای از ميان برداشتن اين ديو، نخست با شمشير كالبد حيوانی اكوان ديو )پوست گور( را پاره 

ديو پديدار شود. همان گونه تا هستی واقعی اين  مبارزه  كه  می كند  برای  را   زرتشت  با ديوان نخست كالبد آن ها 
است((. )طوسی، خداداديان، نوروز، شمشير دگرگون شده  رستم و نيايش اهونور به  رتشت بهشكست. در واقع كردار ز 

1401:314.) 

توانند به کالبدهای  های اهريمن و ديوان است. آنان میطبق روايت بندهشن، دگرگونی يا تغيير کالبد از ويژگی
شود، خسرو نه از ديو بلکه در بيت ديده می ی خود را تغيير دهند. بنابراين، در اينجا چنانچهگوناگون درآيند و چهره

 .و در ارتباط با ديوان است های مزديسنايی در شاهنامهکند، و اين خود بازتابی ديگر از روايتاز اهريمن ياد می

نبردی حماسی ميان   ديگر صرفا  ميرچاالياده نگريسته شود،  شاهنامه، اگر با رويكرد  داستان اكوان ديو در 
دهد. آنچه در نگاه ی تجلی يك "رويداد قدسی" است كه در دل نامقدس رخ میرستم و نيروی شر نيست، بلكه صحنه
ی  گفته ای كه بهی مقدس در پوشش شر است؛ پديدهرسد، در واقع همان تجربهنخست، خشونت يا آشوب به نظر می

شود: ))قدسی ويرانگر و قدسی آفريننده، دو قطب  ای دوگانه ظاهر میهای دينی با چهرهی سنت، در همهژولينٌريس
     .(Ries, 1989: 73)     اند((.يك واقعيت
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كه هم ويران می نيرويی  تجديد كيهان فراهم اكوان ديو، تجسم اين دوگانگی است،  را برای  كند و هم زمينه 
جهان قدسی است كه در آن، هر رخداد طبيعی )باد، گورخر، آب( ی  سازد. داستان اكوان ديو بازتاب همان تجربهمی

گردد. الياده در عنوان ديو باد، در قلمرو مرز ميان نظم و آشوب ظاهر میشود. اكوان بهای دينی بدل میبه نشانه
انسان در  ی" بر اين باور است كه: )) اسطوره، ساختار روايی نيست بلكه حقيقت زيسته††تاريخ اديان رسالهكتاب "

كند  يابد: او رستم را ناگزير میاكوان ديو نيز در چنين افقی معنا می (Eliade, 1949:31)  مواجهه با آغاز است
به لحظه نظم تازهكه به سرچشمه بازگردد،  بهی آغازين هستی، تا از درون آشوب،  دام افتادن رستم و ای برپا كند. 

و باززايی را دريا، همان "سفر بازگشت به زمان اسطوره پرتاب شدن او به ای" است، سفری كه در آن قهرمان مرگ 
شود كه ای قدسی میرود، يعنی در رحم كيهانی، و پس از خروج از آن، نوزادهكند. رستم در آب فرو میتجربه می

تواند ديو را نابود كند. اين باززايی، تكرار دقيق الگوی "بازگشت جاودانه" است كه الياده در اثر تشريح كرده است: می
 .(Eliade, 1949: 42) ازی زمان آغازين برای بازيابی معنا((. ))بازس

ٌ.ٌديوانٌمازندران7

كيكاووس مشغول عيش   روزی كهپادشاهی كيكاووس باز می گردد.  دوره روايت فردوسی از ديوان مازندران به
شكل يك رامشگر نزد او می آيد وچنان از مازندران و آب و هوا و زيبايی زنان آنجا می گويد  و عشرت بود ديوی به

ديوان مازندران آگاه    و كيكاووس را از خانه  پايتخت آمده  و آهنگ مازندران می كند. زال به  آنجا شده  وی شيفته  كه
چنين قصدی نكردند اما كيكاووس بر   او می گويد جمشيد و فريدون با آن همه  می كند و حتی به ثروت و قدرت 

شاه مازندارن می رسد او از اين امر نگران می شود  تصميم خود مصمم است. هنگامی خبر لشكركشی كيكاووس به
 را فرامی خواند و از او می خواهد سوی ديو سپيد برود و او را از اين لشكركشی آگاه سازد. و سنجهو دي

 خبر شد سوی شاه مازندران          دلش گشت پر درد و سر شد گران

 بود جان وتنش زان سخن رنجه بود     كه پيش اندرون سنجه زديوان به

 (. 190-187، ابيات :134،  شيد )شاهنامه بر چرخ گردنده بدو گفت رو نزد ديو سپيد           چنان رو كه

 
†† Traité d’histoire des religions. 
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شود، "ديوان مازندارن" است. از لحاظ    با عنوان "سرزمين ديوان" شناخته  در شاهنامه،  نخستين مكانی كه 
همين دليل شماری  "مازن" يا "ديوان مازنی"  در متون زردشتی دارد به شباهت قابل توجهی با ريخت شناسی اين واژه

 از پژوهشگران مازندران و ديوان مازندران  را بازتاب همان ديوان مازنی در متون مزديسنايی می دانند. 

از اهورامزدا شكست می خورند. سروش   كه شده ))در يسنا از ديوان مازندر همراه اهريمن و ديو خشم نام برده
در كنار اهريمن، خشم و  با ديوان با ديوان مازندر كه بزرگ ترين دشمن ديوان مازندر است. در ونديداد برای مبارزه

می شود. در بندهشن آشكارا از ديوان مازندر  ، از خواندن گاهان و نيايش های دينی استفادهدروج از آنها ياد شده
همسان با ديگر اهريمنان مينوی مانند ديوان، دروجان و جادوان در برابر  كه شده  با عنوان روان های ديوی نام برده

 (.34، 1391روان های ايزدی قرار می گيرند((. )اكبری مفاخر، 

مسكونی   آنها ميان منطقه جوامع سنتی، تقابلی است كه معتقد است يكی از ويژگی های برجسته ميرچا الياده
مکان نخست، جهانی است است، قائل هستند. ))كرده آن را احاطه و نامتعين و مطلقی كه خود و فضای ناشناخته

آراسته و برخوردار از سامان و نظم. هر آنچه بيرون از اين حوزه قرار گيرد، ديگر از جنس جهان کيهانی نيست، 
بلکه "جهانی ديگر" است؛ فضايی بيگانه و آکنده از نابسامانی و آشفتگی که ساکنان آن ارواح، ديوان و نيروهای  

 (Eliade, 1965: 51)((.  شونداند که در هيئت ديوان و ارواح مردگان پديدار میبيگانه

نشان میبه اين توصيف  الياده با  انديشهطور کلی،  که مکان در  بلکه دهد  جغرافيايی،  نه امری  ی سنتی 
همين   و انسان از ديدگاه اساطيری فقط در قلمرو مقدس احساس امنيت می كند. به  .ای کيهانی و قدسی استپديده

توان دريافت که با نگاهی به تحليل الياده، میدليل اين تقابل را در واقع بازتابی است بنيادين ميان مقدس و نامقدس. 
در   ی هستی جای دارد چنانچهمازندران شاهنامه، در سطح نمادين، تجسم همان "جهان ديگر" است که در حاشيه

نظمی و از روشنی به تاريكی است. متون مزديسنايی نيز چنين است. قلمروی که ورود به آن، گذر از نظم به بی
به  كيكاووس با ناديده و ميل به تسخير آن سرزمين، در واقع  ای استعاری، از مرز مقدس  گونه  گرفتن هشدار زال 

توان نه سان، ماجرای ديوان مازندران را میبدين  .گذارد كه به او تعلق نداردكند و پا به قلمروی میيش عبور میخو 
های  ترين لايهيک لشکرکشی صرف، بلکه روايتی از تقابل ميان مرزهای مقدس و نامقدس دانست، تقابلی كه در ژرف

 .خود، بازتابی از كشمكش ميان نظم مينوی و آشوب است ـ همان تقابل بنيادينی كه جهان اسطوره بر آن استوار است

بالای سپاه ايران می فرستد و با باريدن  ديو سفيد با افسونی ابرهای سياه را به روايت می خوانيم كه در ادامه
سنگ و چوپ تعدادی را می كشد و جمعی را می گريزاند. كيكاووس و تعدادی از پهلوانان نيز نابينا می شوند. يكی 

 سيستان می رساند و زال و رستم را از آن واقعه  بود خبر را به  در برده  جانم سالم به  از آن مهلكه  از سپاهيان كه
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كردن  های جادويی عبارت است از تغييردادن هوا منقلب ساختن آن و تيرهفردوسی صحنه در شاهنامهآگاه می كند. 
فردوسی   در شاهنامه كنيم اين است كه آن اشاره اينجا بايد به ی ديگری كهآسمان و باريدن برف و باران ؛ اما نكته

رنگ سياه توصيف می شوند و رنگ سفيد در فرهنگ زردشتی نماد نور و پاكی است و نمی تواند  معمولا ديوها به
برای توضيح رنگ ديو سپيد معتقد است: ))پس از ظهور زردشت ميان   يك موجود كاملا شر اطلاق شود. نولدكه به

سپيد   ديوان باستان، يعنی خدايان خود را پرستش می كردند. اين ديو مردمان مازندران هنوز كسانی پابرجا بودند كه
 باشد. تنها از اين راه می توان توجيه   می بايست يكی از خدايان بزرگ آنها و حتی شايد بزرگترين خدای آنها بوده

رنگ نور است ممكن نيست از ميهن دين زردشت  چرا رنگ اين ديو شرور، سپيد است. چون رنگ سفيد كه كرد كه
 (. 1386:412باشد((. )نولد،   شده يك ذات خبيث داده به

و سازگار است.   ای مشابهديوان زردشتی با الگوهای اسطوره  از دگرگونی خدايان كهن به  اين تعبير نولدكه
او را يادگار خدايی دانست که تمام ديوان مازندارن است می توان   اين ديو دارد و سركرده قدرتی كه به پس با توجه

در ادامه  نماد روشنايی بوده تحول دينی، اهريمنی شده است؛  خوان" كه  و در اثر  رستم هفت    داستان يعنی "هفت 
جايگاه ديوان   رستم به خوان پنجم هنگامی كه خوان را بايد برای پيداكردن و نجات دادن كيكاووس بگذراند، در ادامه

 يكاووس بهمی رسد و تعداد زيادی از ديوان و ارژنگ ديو را نيز هلاك می كند، كيكاووس و ديگران را می يابد و ك
از خون جگر ديو سفيد را در چشمانش بچكانند. و رستم بعد  قطره سه نابينانی اش اين است كه رستم می گويد چاره

در می آورد و خون آنرا در چشم نابينايان و   ای سخت و كشتنش جگر او را از سينهاز يافتن ديو سپيد و مبارزه
است  هيچ روی روشنگری نشده  به  در شاهنامه  كيكاووس می چكاند و بينانی آنها بر می گردد. كوياجی معتقد است كه

كار می آيد و سودمند واقع می شود؛ حتی اگر  به چرا خون جگر ديو سفيد برای بازگردانيدن بينايی از دست رفته كه
های كهن اسطوره ر او بههمين دليل برای آگاهی از چگونگی اين ام باشد. به كوری بر اثر كنش جادويی پديد آمده

هر يك از شش اندام  است كهشدهی چينی بازگفتهچينی رجوع می كند؛ ))در متن های دائوباوران، اين اعتقاد ديرينه
ين يا "دود اژدخا"  –می شود. شن جگر. لونگ   شن ناميده  ی تمام يا بخشی از روان آدمی ست كهدرونی، دربرگيرنده

بدان دادهدر آرواره مينگ يعنی "كسی كه  –نام دارد و لقب هن  اند. بررسی گزارش اين باور، هايش روشنايی دارد"، 
خون جگر را از ميان می برد. زيرا هنگامی  وسيله شدن بينايی به ی بازگردانيدهخودی خود، رازگونگی درونمايه به
طبع، چكانيدن خون آن در چشمان كاووس و  هی اعتقاد دائوباوران داری روشنايی ست، بجگر ديو سفيد بر پايه كه

 (. 44: 1383آنان می شود((. )كوياجی،  همراهانش، سبب بياشدن دوباره

تواند توجيه رنگ سپيد ديو و مسائلی که در بالا مطرح شد، می  است اين  است كه  بيشتر مورد توجه  آنچه
تر گفتيم که اين ديو شايد يکی از خدايان روشنايی در آن نواحی بوده است روشنی برای اين موضوع ارائه دهد. پيش
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های دينی زرتشتی، به خدای باطل يا ديو تبديل شده باشد. با اين حال، ممکن است اين ی سنتکه بعدها، بر پايه
باشد. به گمان من، دشواری در توجيه شفايافتن از ديو همچنان ويژگی و شفابخشی خود را حفظ کرده  های ايزدی 

 از اين است کيکاووس چگونه از درمان خويش  طريق خون جگر ديو سفيد نيست بلكه

 با خون جگر ديو سپيد آگاه شده است.

ٌگيریٌنتيجه

 انجام شد، نشان می دهد كه بر روايت هايی كه فردوسی، با تكيه "ديو" در شاهنامه چهرهبررسی و خوانش 
به  نمی توان ديو را كه يا يك عنصر اساسی در داستان    موجودی فراطبيعی است، صرفا  دشمن اخلاقی  عنوان يك 

نظريه در چارچوپ  حماسی فهميد.  كه  به  اين نتيجه  های ميرچا اليادههای  آيد  در   دست می  ديو در اين روايت 
محورهايی چون كيهان زايی، زمان قدسی، مقدس و نامقدس وجمع اضداد عمل می كند. در داستان كيومرث و سيامك  

ی آغازين نبرد ميان اهورامزد و اهريمن در اين داستان بازآفرينی همان اسطوره شد كه و نبرد آنان با ديوان نشان داده
با    همان زمان آغازين است و شاهنامه بازگشت به اسطوره باور الياده شد به گفته اشد. چنانچهسنت مزديسنايی می ب

اين زمان آغازين و مقدس را در دل روايتی حماسی احضار می كند. در  قراردادن نبرد ميان ديو و انسان بازگشت به
 به  ای ديگر می شود و در اينجا مفهوم "جمع اضداد" در دستگاه نظری اليادهديو وارد مرحله داستان طهمورث، چهره

ايزدی  برخوردار است با ياری نيروی قدسی   از فره واكاوی و تحليل اين نمود از ديو ياری می رساند. طهمورث كه
  بند می كشد و ديوان را شكست می دهد و ما يكبار ديگر شاهد نبردی بنيادين ميان نيروهای مقدس  خود اهريمن را به

اين خود بازگوی  طهمورث نوشتن را تعليم می دهند؛ كه و نيروهای آشوب و اهريمنی می باشيم، اما همزمان ديوان به
در   مفهوم نام برده  به  با توجه  گردآمدن صفاتی پليد و خير در يك موجود فراطبيعی و آشوب گر در ديو است كه

دهند. در داستان جمشيد    جايگاهشان می توانند عملكرد سامان بخشی را نيز ارائه به نظم قدسی اين موجودات بسته
و   فره  شاه به  است: هرچهشدهديو همچون معياری اصلی برای نسبت شاه با امرمقدس نشان داده  شد كه  نشان داده

دسی امر مقدس نزديك تر باشد ديوان در خدمت نظم می باشند و گسستن اين پيوند محكم موجب فروپاشی نظام ق
گيرند. و ديوان در مقام آشوب جای می  نشان داده  با تكيه  می شود  ديوان مازندران، از   شد كه  بر همين الگوها 

عنوانی مكان و اقليمی جغرافيايی در داستان   "جهانی نامقدس" بازنمايی می كنند. و مازنداران را نمی توان صرفا به
و تفكيك "جهان مقدس" از "قلمرو نامقدس" مازندران همان قلمرو آشوب است  تلقی كرد. در پرتو دستگاه نظری الياده

 است و پاگذاشتن بهگرفتن مكان مقدس سامان يافتهاين مكان ناديده جهان انسانی قرار دارد و ورود به در حاشيه كه
نشانگر ردپايی از  مهبا نيروهای آشوب و تاريكی می سازد. همچنين ديو سفيد در روايت شاهنا آن انسان را مواجه

باشد كه به  خدايان كهن روشنايی می  شاهنامه ديو شده  توسط نظام زردشتی تبديل  نيز در  را  بازنمود آن   است و 
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اين روايت ها را در كنار يكديگر قرار دهيم می توان گفت فردوسی با صورت    می كنيم. اگر مجموعه  فردوسی مشاهده
آفرينش و كيهان زايی را و دگرگونی خدايان كهن را در   با  اسطوه  مفهوم ديو را از يك سو در رابطه  بندی پيچيده

اندازی را برای درگ مفهوم امر مقدس در ارتباط و از سوی ديگر، چشمقالب روايت های حماسی بازگويی می كند  
پهلوانی فراهم می سازد. بدين  با فره ميان شر و   ترتيب، فردوسی نهشاهی و قدرت  تنها روايتی حماسی را از نبرد 

  ی كند.های اساطيری مزديسنايی، مفهوم ديو را در هر يك از ابعاد آن بازآفرينی ملايه در بازگشت به خير، بلكه
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